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  چكيده

اي استكه به باورهاي مردم در تصميمات مهـم سياسـي، اهميـت             پوپوليسم جريان سياسي  
نــبش اجتمــاعي در بــين پاپيوليــسم اولــين بــار بــه عنــوان يــك ج. دهــداي مــيتعيــين كننــده

اي از كــم گــرايش عــدهكــم. پديــد آمــد» دوســتان مــردم«روشــنفكران روســيه موســوم بــه 
. ها، راه را براي ورود بـه ادبيـات همـوار كـرد    هاي پوپوليستنويسندگان و شاعران به آرمان   

صنعتي شـدن جوامـع، وقـوع جنـگ جهـاني اول و دوم، پيامـدهاي پـس از جنـگ، وجـود                       
هـاي  نويسندگان را در جهان به نوشتن داسـتان       ... خودكامه، تضاد طبقاتي و   هاي سياسي   نظام

اي كـه   گونـه هايشان سـوق داد؛ بـه     پوپوليستي براي انتقاد از وضع موجود و رسيدن به آرمان         
اين ديدگاه ادبي در آثار درويشيان و نجيب محفوظ نيز به دليل خفقان سياسي و اجتمـاعي،                 

با توجـه بـه ايـن    . اي ويژه يافتجلوه... هاي خودكامه و    تنبود دموكراسي وعدالت، حكوم   
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-هاست و تطبيق آثار ادبي جهان مي      كه ادبيات تطبيقي يكي از محورهاي مهم شناخت ملت        

ها به دسـت    ملت... تواند دركي نو را در شناخت مقاربات فرهنگي و اجتماعي، و اعتقادي و            
تـب پوپوليـسم وبررسـي تطبيقـي چنـد          دهد؛اين پژوهش درصدد آن است تا با تكيـه بـر مك           

 از پوپوليـسم و اشـتراكات   داستان كوتاه از درويشيان و نجيب محفوظ،ما را بـه دركـي تـازه        
دهد پوپوليسم به شكلي مثبت     نتيجه پژوهش نشان مي   . فكري و فرهنگي در اين آثار  برساند       

مـاعي بـسيار    و سازنده و نه مخربّ، در جهت رفع مشكلات مردم و رسـيدن بـه عـدالت اجت                 
  . هنرمندانه در آثار آنان نمود يافته است

  . پوپوليسم، درويشيان، مردم، نجيب محفوظ:هاي كليديواژه
  مقدمه-1

 م به عنوان يـك جنـبش اجتمـاعي    1870پاپيوليسم براي نخستين بار در دهه   «پوپوليسم يا 
ن مـردم پديـد     يا دوسـتا  ) Nardrodniki(ها  در بين روشنفكران روسيه موسوم به ناردينك      

آمد و براي به دست آوردن دو هدف سياسي بارز، يعني آزادي براي تودة مردم و گسترش                 
زمان با اين جنـبش، جنـبش پاپيوليـستي         هم. كردمالكيت خصوصي بر روي زمين مبارزه مي      

ــدار شــد   ــد نهــادي و ســازمان يافتــه پدي -رحيــق(»ديگــري در غــرب آمريكــا در يــك رون

هاي انديشه«.هاي پوپوليست قرار داشتند   م در رأس انديشه و آرمان     مرد). 305: 1384اغصان،
شـدند، در هـر جـا شكلخاصـي      شناخته مـي "مردم باورانه "سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه      

- به كـار بـرده شـد كـه سـال           "حزب مردم باور  "اين صفت در آمريكا نخست براي       . داشت

-كمكـم انديـشه   ). 300: 1373ري،  آشـو (»م براي دفاع از منافع كشاورزان تشكيل شد       1891

هـاي روسـتايي   باوري را در جنبشمردم«.هاي پوپوليستي، ديگر نقاط دنيا را نيز در بر گرفت  
هـاي  و بسياري از جنبش1و نازيسم Fascismم و نيز در فاشيسم    1939اروپاي شرقي پيش از     

يـسم در   گرچـه تجلّـي آغـازين پوپول      ). همـان (» تـوان يافـت   بخش جهان سوم نيز مـي     آزادي
هاي خودكامه، تـضاد طبقـاتي، نبـودن آزادي بيـان،           روسيه و آمريكا بود،اما وجود حكومت     

همه و همه عـواملي شـدند   ... ماندگي علمي و فرهنگي و   ظلم و ستم بر مردم، خفقان و عقب       
اي كـه  تا پوپوليسم بـه ديگـر نقـاط جهـان وكـشورهاي جهـان سـوم نيـز راه يابـد؛ بـه گونـه              
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هـاي  ران بسياري با تكيه بر اين نظريـه بـه بيـان دردهـاي مـردم و گـرايش                  نويسندگان و شاع  
ادبيات فرودستان يا پوپوليـسم را گروهـي از نويـسندگان           «. پوپوليستي در آثارشان پرداختند   

هـا ادبيـاتي بوجـود آوردنـد كـه زنـدگي            اين گروه از نويسنده   . گذاري كردند فرانسوي پايه 
هـا، بـه   آثـار ايـن نويـسنده    . كنـد تمـاع را توصـيف مـي      مردم طبقه متوسـط و طبقـة پـايين اج         

گرايانـه و  اي واقـع  هاي طبقة فرودست و پايين جامعه پرداخت كه زندگي به شـيوه           شخصيت
در ايـران در دورة معاصـر آثـار         ). 339: 1382ميرصـادقي، (»شـد گاه ناتوراليستي تصوير مـي    

ــسياري همچــون  ــي«نويــسندگان ب ــشيان، صــمد بهرنگــي عل ــاقوتي اشــرف دروي ، منــصور ي
 ).340همان،(»دارد)پوپوليسم(شباهت بسياري به ادبيات فرودستان ...و

  بيان مسئله-1-1

هاي زيادي از عمر خود    ترين نويسندگان معاصر است كه سال      درويشيان يكي از بزرگ   
اي آثــار او بــه گونــه. را در زنــدان بــه دليــل مبــارزه بــا اســتبداد رژيــم شــاه گذرانــده اســت 

در «هـاي اجتمـاعي و تـضاد طبقـاتي اسـت؛      عدالتيها و بيندانه نمايشگر نابساماني  بسيارهنرم
در ). 339:همـان (»اي غالب پيدا كـرده اسـت      اين ميان تعهد ادبي و اجتماعي در آثار او جنبه         

تـوان گفـت آنـان بـه     مـي «هاي جهاني نويسندگاني پديد آمدند كه  مصر نيز دردوران جنگ   
ــشتر نزديـ ـ   ــت بي ــات فرودس ــلطه     طبق ــك و س ــاكم، مال ــورژوازي ح ــه ب ــا ب ــد ت -ك بودن

در اين ميان نجيب محفوظ يكي از نويسندگان بزرگ مـصر اسـت           ). 49: 1372،النساج(»گر
. پـردازد هاي كوتاهش به مسائل عميق اجتماعي و سياسي مي        كه در آثارش خصوصاً داستان    

وظ بـه دنبـال آن   اين پژوهش با بررسي تطبيقي پوپوليسم در آثـار درويـشيان و نجيـب محف ـ             
  .است تا افق ديد جديدي را در شناخت آثار ادبي هر دو نويسنده به روي مخاطب بگشايد

   فرضية پژوهش-1-2

اشرف درويشيان و نجيب    هاي كوتاه علي   پوپوليسم يا همان ادبيات فرودستان در داستان      
جامعـه،  محفوظ نويسنده عرب با به تصوير كشيدن زندگي مردم فرودست، خفقـان سياسـي       

  .نمود يافته است... مبارزه با تضاد طبقاتي و
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  پيشينة پژوهش-1-3

هـاي ابـري    پزوهشگران در ميان آثاردرويشيان، بيشتر به بررسي رمان چهار جلـدي سـال            
 نوشـته طـاهره كوچكيـان و دكتـر          "بازتاب اجتماع ورئاليسم سوسياليستي   "اند مقاله   پرداخته

اي  به چاپ رسيده است و يـا مقالـه        1389فارسي در سال    خاور قرباني در نشرية زبان و ادب        
ونـد  زاده و طاهره سپه    نوشتة دكتر نعمتاالله ايران    "هاي ابري بررسي سبكي رمان سال   "با عنوان 

از ميان آثارمتعدد نجيب محفـوظ نيـز        .  نامه فرهنگ و ادب به چاپ رسيده است       در پژوهش 
هـاي   اين نويسنده پرداختـه  و كمتـر بـه داسـتان    هايبيشتر بر روي رمان الثلاثيه و ديگر رمان   

بحران فكـري و روحـي قهرمـان در    "كوتاه اين نويسنده توجه شده است؛ به طور نمونه مقالة   
 نوشتة دكتر فرامرز ميرزايي و مظفر اكبري مفاخر كه در پژوهشنامه فرهنگ و              "رمان الثلاليه 

 "نـصر پيرنـگ در رمـان الثلاليـه    تحليـل و بررسـي ع   "ادب به چاپ رسيده است و نيز مقالـه          
 به چـاپ رسـيده      1386نجيب محفوظ، نوشتة مظفر اكبري مفاخر كه در كتاب ماه و ادبيات             

 .ها به موضوع پوپوليسم پرداخته نشده استدر مجموع در هيچ يك از پژوهش. است

   بحث-2
   پوپوليسم-2-1

ني سياسي اسـت كـه در       به معناي يك جريا   « پاپيوليسم، مردم انگيزي، يا همان پوپوليسم     
بندي و تصميمات مهم سياسي، اهميـت      آن به باورها و اعتقادات تودة مردم در تدوين، جمع         

-هاي آن قرار دارد بـه     و مردم در رأس خواست    )305اغصان،  رحيق(»دهداي مي تعيين كننده 

 تا حد مفهـومي مقـدس تلقّـي         "خلق" يا   "مردم"باوري، بزرگداشت مفهوم    طوري كه مردم  
دانـد و ايـن خواسـت را     را عين حـق و اخـلاق مـي        "مردم"باوري و خواست    شودو مردم مي

پوپوليـسم  «). 299: 1373آشوري،(شناسدها و ساز و كارهاي اجتماعي مي      برتر از همه سنجه   
پـاي حـاكم كـه انحـصار     آيد كه مردم از نظم تحميلي طبقة متمايز و ديـر  زماني به وجود مي   

: 1956شـيلز، (» فرهنگ را در اختيار دارد به سـتوه آمـده باشـند            قدرت، مالكيت و آموزش و    
-محوريت پيكار اقتصادي ضد سـرمايه     « در تعريف پوپوليسم بر    Zizekژيژك) 101 و   100
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هاي متعدد چند اصل بنيـادي  اما با وجود تعريف ) 200: 1381تاگارت،(»كندداري تأكيد مي  
  .توان براي اين مكتب در نظر گرفترا مي
  ها و مباني پوپوليسم ويژگي-2-1-1
هـا بـا كـانون      پنـداري پوپوليـست   ذاتهـم «و  )148:همـان (»توسل به كـانون آرمـاني      «―

هـا و نمادهـايي    هـا، اسـطوره   پوپوليسم روايت .پندارنداي كه مطلوب مي   آرماني درون جامعه  
ز محـيط  هـا را ا نـوا باشـد و از همـين روي اساسـاً آن    اش هـم  آفريند كه با كانون آرمـاني     مي

  ).12تا9:همان(»كنداطراف كسب مي
ــست «― ــي پوپولي ــرار م ــردم را در كــانون ق ــا م ــده ــردم « . )11: همــان(»دهن ــدة م نماين

با ستايش از مردم به عنوان كلي ارگانيـك، جمـع را مبنـاي              « ). 99: 1996وست ليند، (»است
  ).172: 1381تاگارت،(»داندخويش و  اكثريت را در بند مي

 سياســت ناســازگار اســت و سياســت از نظــر پوپوليــسم امــر كثيــف و  پوپوليــسم بــا «―
هدف پوپوليسم شفافيت صريح اسـت وامـور سياسـي بايـد            «. )10: همان(»فسادانگيزي است 

  ).173: همان(»تجسم خرد مردمان ساده و بنابراين بايد ساده و صريح باشد
 هـستند كـه بـا    مخالف نابرابري اجتماعي و اقتصادي است كـه مـسبب آن نهادهـايي    «―

  .)84: 1384اغصان، ( ها سر ستيز داردآن
  ).9: 1381تاگارت، (»همرنگي پوپوليسم با محيط خود«تأثيرپذيري و ―

هـاي منفـي نيـز هـست و ايـن امـر باعـث شـده اسـت كـه            البته پوپوليـسم داراي ويژگـي    
هـا اشـاره   هاي منفي بسياري دربارة اين مكتب بهوجود بيايد كـه بـه چنـد مـورد از آن     ديدگاه

هـا، خودكامگـان، چـپ و       خواهان، مرتجعـان، دمكـرات    پوپوليسم گاه ابزار ترقيّ   « : شودمي
-پوپوليسم گذراسـت و گـه   .هاي بنيادي ندارد  راست بوده است، زيرا تعهدي در برابر ارزش       

گاه پوپوليسم .شودگذرد كه ناپديد ميشود اما چيزي نمي  گاه با قدرتي چشمگير پديدار مي     
كنـد امـا در    گري حمايت شگرف مردم را در مواقـع بحرانـي كـسب مـي             ر به انقلابي  با تظاه 

: 1381تاگـارت،   ( اسـت    "بنيـادي "طلب و ناتوان از ارائـة اصـطلاحات         عمل همواره اصلاح  
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: همـان (»ضديت پوپوليـسم بـا نخبگـان وروشـنفكران        «علاوه  بر آن مي توان به        ). 11،9،8،7
  .كرد)18

  اشرف درويشيانهاي منتخب ازعليناي از داستا خلاصه-2-2
  هاي بابام آهنگھمراه-2-2-1

كند و صـاحب  ماجرا دربارة پسري است كه به همراه پدرش در يك كوره آجر كار مي      
يك روز در يك حادثه در كوره پدرش بينـاييش را از دسـت    . انصافي است كارشان مرد بي  

كند بـراي   ر حقشان را پايمال مي    بازد و  چون صاحب كا     يكي از كارگران جان مي    . دهدمي
شـود بـراي ادامـه تحـصيل     پسر مجبور مي. روندگذران زندگي و كسب درآمد به تهران مي       

كنـد و از ايـن راه كـسب    گردانـي مـي  نـوازد و عروسـك   پدر تـار مـي    . به مدرسه شبانه برود   
كنـد در  مـي دزدند و پسر آرزو كنند تا اينكه در پايان داستان عروسك آنها را مي  درآمد مي 

 .آينده نويسنده شود و زندگيش را بنويسد

  آبادظلم -2-2-2
... آنجا روي تنها درخـت تـوي دهكـده نشـسته بـود     «شود ها آغاز ميداستان با اين جمله  

مردي كه تمـام اعـضاي     » ...راديوي كهنة كوچك پدرش به بالاترين شاخه آويزان شده بود         
ست و تنها توانسته يك پـسرش را نجـات دهـد و از              ااش را بر اثر سيل از دست داده       خانواده

راديو روشن است و پسر بر روي درخت        .مانداثاث خانه تنها راديوي قديمي برايش باقي مي       
در نهايت پسر در رؤياي مادرش و غذاي گرم از بالاي           . كندمصاحبة گوگوش را پخش مي    

زده بـه دنبـال   وستاي سـيل ميرد و مرد بعد از جست و جوي فراوان در ر  افتد و مي  درخت مي 
  .بيند كه تنها پسرش را هم از دست داده استاش، پس از بازگشت مياجساد خانواده

  
 

  انار-2-2-3

خواهند فرزنـد بيمارشـان را  بـه شـهر ببرنـد تـا درمـانش                 داستان مرد و زني است كه مي      
 لحظـه پـسر ارباببـا    در ايـن . كنـد كسي براي بردن آنها ترمز نمي   . اندكنار جاده ايستاده  . كنند

كننـد امـا زن و   اي را از ماشين به بيرون پرتـاب مـي        آنها انار مكيده شده   .رسدزنش از راه مي   
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برنـد تـا آبـش را بـه فرزنـد         كنند انار سالم است آن را به خانـه مـي          مرد كنار جاده تصور مي    
  .بيمارشان بدهند تا شايد حالش بهتر بشود

   نمونة من-2-2-4
خواهد يك انشا دربارة مادرش بـه مناسـبت روز          اي است كه مي   تربچهداستان دربارة دخ  

  .شودهاي عميق يك زندگي بيان ميدر اين انشا درد. مادر بنويسد
  سحر در سبد -2-2-5

ماجرا زني كه شوهرش او را از خانه بيرون كرده است و زن به همراه كـودكش بـه نـزد                     
ي اوضـاع مـالي، عامـل اصـلي اخـتلاف زن و         سـامان در اين داستان فقر و نابه     . رودپدرش مي 

  .گيرد خودش به خانه برگردددرنهايت زن دوباره تصميم مي. شودشوهر بيان مي
  هاي منتخب ازنجيب محفوظداستان-2-3

  خانة خالي-2-3-1

 "زاهيه"ساله است كه همسر جوانش     83 "محمد رشيدي "داستان دربارة پيرمردي به نام      
شـود بـراي   تر بوده، از دست داده است و مجبور مـي از او كوچك  را كه بيست و اندي سال       

امـا در  .  عروسش سـپري كنـد  "منيره" پسرش و "صابر"فرار از تنهايي ادامه زندگي را كنار       
آوري خاطرات در ذهن، اشاراتي به مسائل سياسي جامعـه          طي بيان داستان، پيرمرد ضمن ياد     

  .نيز دارد
  رؤياي نيمه شب-2-3-2

ارة زني است به نام ننه عباس كه تنها چهل سال دارد كه همـسر اولـش فـوت                 داستان درب 
 ازدواج "حـسنين "او يك پسر جوان بيست ساله نيز دارد كه مجدداً با فردي به نـام                . شودمي
 به طرز مشكوكي به قتل مي رسد، سپس زن مجدداًبا فردي            "حسنين"پس از مدتي    . كندمي

-ايـن داسـتان بـي   . رسـد او نيز به طرز مشكوكي به قتل مي       كند كه    ازدواج مي  "عبده"به نام   

  .كشدعدالتي و عدم وجود قانون و وضع اسفناك جامعه را به تصوير مي
  رو در  رو-2-3-3
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اي را كه پـانزده سـال     مردي به نام حامد  پس از پانزدهسال عشق قديمي، زن چهل ساله            
. گيـرد ز همسر اول خـود طـلاق مـي        زن ا . كندداشت، پيدا مي  پيش او را عاشقانه دوست مي     

دهد، اما محور همة گفتگوهـا دو شخـصيت اصـلي در بـارة              حامد به زن تقاضاي ازدواج مي     
سـامان   بـه وضـع نابـه      دهد؛ كه اشـاره   در انتهاي داستان قتل انسانيرخ مي     . جنگ جهاني است  

  .جامعه دارد
  روز سرشار-2-3-4

ز صبح با گفتگو و مشاجره با همـسرش         ا. كشدزندگي يك روز وزيري را به تصوير مي       
شــود و در طــي داســتان اشــاره بــه يكــي از دربــارة وضــع فرزنــد بيمــارش قــصه شــروع مــي

هاي سياسي كه قـرار اسـت بـا افـشاي اسـنادي در روزنامـه نـالايق بـودن او بـراي                       شخصيت
و ورزي  يابـد در پايـان، بـا رفـتن وزيـر نـزد زنـي بـراي عـشق                  همگان آشكار شود، ادامه مي    

درد وزرا و   توصيف كارهاي وزيرو وضع كودكي در خيابـان، تفـاوت فـاحش زنـدگي بـي               
  .كشدمردم عادي را به تصوير مي

 نمودهاي پوپوليسم در آثار درويشيان و نجيب محفوظ -2-4

  مردم-2-4-1

هـاي پوپوليـستي، مـردم و مـشكلات آنـان      ترين انگيزة حركـت   شايد بتوان گفت بزرگ   
فرض اصـلي پوپوليـست ايـن اسـت         پيش «.حترام به حقوق بشر است    واجراي دموكراسي و ا   

شـان اسـت كـه اكثريـت عظـيم جمعيـت را       هاي جمعيكه فضيلت از آن مردم ساده و سنّت      
-هاي محفوظ و درويـشيان شخـصيت      در داستان ). 146 : 1381تاگارت،  ( » دهندتشكيل مي 

-درويـشيان مـي  . درك اسـت هاي داستان مردمي هستند كه مشكلاتشان براي مخاطب قابل   

اي بمبـاران شـده، بـا جـسد     نويسنده و هنرمند مانند فردي هستند كـه از ميـان ويرانـه       «: گويد
اي در كـشاكش زنـدگي،      اي در دست، بيرون آمده باشد؛ پس چنـين نويـسنده          فرزند دردانه 

ــي  ــم م ــرگ قل ــارزه و م ــدمب ــي. زن ــاوه   او م ــوده و ي ــاني بيه ــردم، جه ــدون م ــان ب ــد جه دان
اي گذرا به وضع     او اشاره  "هاي بابام همراه آهنگ "در داستان   ). 19: 1381درويشيان،(»است

. هايي از يك جامعه نشان دهـد      هاي مختلف دارد تا آنان را به عنوان نمونه        زندگي شخصيت 
عمـو كـاهي زنـش مـرده و         ... كنندگري كار مي  بابام و عيسي و عمو كاهي با هم در ريخته         «
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-آورده، تيـر  پسرش هم كـه از قـصر شـيرين اسـباب بـازي قاچـاق مـي                . كندتنها زندگي مي  

- هر سه  تجليّ مـردم جامعـه  "عمو كاهي" و "عيسي"،"بابا ".)9 و 8همان،(» و مرده  خورده،

- نيز درويشيان وضع مـردم بـي  "آبادظلم"در داستان .اند كه براي گذران زندگي در تلاشند     

زردي ": دوباره به راديو پنـاه بـرد  «.كشدتصوير ميهاي راديويي به   درد و دردمند را با برنامه     
بله شنوندة عزيـز بـا   . شادي كنيد. ها برقصيدبچه. ها كف بزنيد بچه. من از تو سرخي تو ازمن     

ها، بوتة چهارشنبه سوري    وجود اين كه امسال براي جلوگيري از پيشروي كوير و حفظ بوته           
هـا   جيغ و فرياد بچه    ". مردم را گرم كرد    هاي قاچاق بزم همة   وجود نداشت با اين وجود بوته     

در اين داستان مردم در طبقات مختلف جامعـه بـه تـصوير         ).33 و   32: همان(»خودش كرد بي
اي ندارند و دستة ديگر مردم فقيـر        يك دسته گويندة راديوكه هيچ دغدغه     . شوندكشيده مي 

 فقيـر كـه اكثريـت     تفـاوت آشـكار بـين مـردم     "انـار "در داستان   . كه راوي نماينده آنهاست   
شودو اين موضـوع    دهند و قشر مرفه كه تعداد اندكي نيز هستند بيان مي          جامعه را تشكيل مي   

-نويسنده با بيان اين مقايسه مي     . شوددر بيان وضع پسر ارباب و زن و مرد ساده لوح بيان مي            

ر خواهد توجه مخاطب را به پايمال شدن حقوق مردم جلب كند؛ خصوصاً آنگـاه كـه تـصو           
فهمـد كـه اشـتباه كـرده        دارند و در پايان داستان مرد مي      ميكنند انار سالم است و آنرا بر      مي

. كـه بـادش كـردن   . چطور به او بگويم كه انار فقط پوسـته «.است و آن انار تنها پوست است     
در داسـتان  ).43:همـان (»كه آبش را مكيدن و براي مسخره كردن ما آنجـا گذاشـتن و رفـتن              

نيز با بيان جملاتي ساده از زبان دختربچه وضع زندگي مـردم را بـه خـوبي                 "نمادر نمونة م  "
مادر من هر روز صبح بر سر خرجـي روزانـه بـا پـدرم دعـوا                 «. كنددر عبارتي كوتاه بيان مي    

هـا لبـاس   گويد نزديك عيـد اسـت و بچـه       مادرم به او مي   . دهمگويد فردا مي  پدرم مي . دارد
من خيلي خوش بودم شب پلـو داشـتيم و بـوي    .  شب عيد بود   يك بار وقتي بود كه    ... ندارند

بينيم كه هـر روز بـر    در اين داستان تصوير مادري را مي      ). 49:همان(»پلو اتاق را پر كرده بود     
كند و پدري كه هر روز به اميد فردايـي بهتـر اسـت و راوي              سر خرجي با همسرش دعوا مي     

و مـادر و فرزنـد هـر سـه سـمبل و      كه پلو خوردن يكي از لحظات خـوش اوسـت ايـن پـدر          
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شـان نمـاد همـان اكثريـت مـردم      اي خانوادهاند و يا به گونه  نمايندة سه تيپ شخصيتي جامعه    
  .اندتر به تصوير كشيده شدهاست كه در يك جامعه كوچك

در داسـتان  . هاي محفوظ نيـز مـردم و وضـع زندگيـشان محـور اصـلي هـستند          در داستان 
و هي الـي  ... أم عباس إمرأةٌ جميلةٌ«. كندگونه بيان ميع را اين  اين موضو  "رؤياي نيمه شب  "

ذلك تملك عمارةً قديمةً من أربعة أدوارٍ غيرِ ثلاثة دكاكين أسفلهَا و لذلك إعتدها الاهالي               
او مالك ساختماني چهار طبقـه  ...  عباس زن زيبايي بود ننه.و كلهُم فقراءحلماً موشي بالذهب    

از اين رو مردم محل كه اغلب تنگدست بودند، همواره رؤياي           ...  آن بود  با سه مغازه در زير    
مـردم محـل كـه اغلـب     "در عبـارت  ).255: 1991محفوظ،(»ديدندطلايي او را به خواب مي     

 تلاشپوپوليستي محفوظ براي نـشان دادن اهـداف و منـافع مـشترك بـراي        ".تنگدست بودند 
شـود؛ چراكـه در ادامـة داسـتان         ن داده مي  اكثريت مردم كه تنگدست نيز هستند برجسته نشا       

در ادامـه، او   . كندنمودي از همان اهداف پايمال شـده اسـت        عدالتي كه ترسيم مي   تصوير بي 
كنـد پـس از وقـوع دو قتـل و عـدم         وضع زندگي مردم و نبـودن عـدالت را نيـز ترسـيم مـي              

ستان به ايـن شـكل بيـان        برخورد با قاتل نبود قانون و عدالت واقعي را در جامعه، در پايان دا             
و عند التحقيـق نـسيت كـلَ شـيئٍ و تلـك       : فقال بيِومي ... وهو بلاشكٍ قاتلُ حسنين     «.كندمي

بيـومي گفـت هنگـام تحقيـق        ... شك همان شخص هم قاتل حسنين بـوده اسـت         بي.إرادةُ االله 
پوپوليـسم  «. )215 و   214: همـان (»!چيز را فراموش كردم و اين مشيت خداونـدي اسـت          همه

به همين نحو هنگامي كه مردم بـه عنـوان          . شودآيد كه او به آن ها تبديل مي       زماني پديد مي  
 "مـن " جـايگزين    "مـا "گيرندهاي مشابه قرار مي   موجوديتي عام، روياروي شرايط و ناكامي     

اي واقعـي   مردم نه يك ماهيـت ايـدئولوژيك، كـه رابطـه          «). 172: 1381تاگارت،  (»شودمي
 نيز محفوظ بـه بيـان   "رودررو"در داستان   ). 15: 1388لاكلائو،(»ي است ميان عاملان اجتماع  

تـر  و آن هنگـامي اسـت كـه بـه             پردازد، اما اين بار در بعـدي وسـيع        وضع مردم و جامعه مي    
  .كندهاي داستان از وقوع جنگ و وقايع پس از آن اشاره مينگراني شخصيت

» ــلِ  آه يــا عزيزتــي هــل تُــدركِينَ..../إذا قامــت الحــرب  معنــي ضَــربِ بلــدٍ كبَلــدِنا بقِناب
  لماذا يضرِبوننا؟لَسنا أعداء لأِحدٍ/ الطياراتِ؟
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آه عزيزم، هـيچ ميـداني معنـاي        ... اگرجنگ آغاز شود  «.سوف يتداعي كلُ قائمٍ لِلخَراب    
چرا مـا را بكوبنـد؟ مـا كـه          / هاي هوايي چيست؟  كوبيدن كشوري همچون كشور ما با بمب      

  ).291: 1991محفوظ، (»چيز خراب خواهدشد همه/.دشمن كسي نيستيم
ترنـد و بعـد پوپوليـستي    تـر و بـه زنـدگي واقعـي نزديـك     مردم جامعة درويـشيان طبيعـي     

هـاي  تـر اسـت، زيـرا در توصـيفات محفـوظ خـانواده          تـر و ژرف   ها يعني مردم وسـيع    داستان
هـاي اصـلي حتـي      ها، شخـصيت  در بعضي داستان  . تصوير شده وضع مالي نسبتاً بهتري دارند      

هنالـك  «" خانـة خـالي  قهـوه "براي رسيدگي به امور منزل مستخدم دارنـد؛ مـثلاً در داسـتان              
در آنجا اتـاق خـوابي بـرايش تـدارك          . أعُِدت حجرةٌ لنِومهِ و تأَهَبت مباركةُ العجوز لخِدمتهِ       

رو در "اسـتان   و يا در د)191: همان(»ديدند و مباركه پيرزن براي خدمت به او آماده گرديد  
ــست   "رو ــر ني ــي فقي ــن اســت كــه شخــصيت داســتان خيل ــلَ «. توصــيفاتش حــاكي از اي جع

شـروع كـرد بـه      . يمسحبِالمنِديل المبلَل وجهها و عنقهَا حتي عجنَِ البودرةَ بـالأحَمرِ بالكحُـلِ           
ماليدن دستمال مرطوب بر صورت و گردنش؛ به طوري كه پـودر را بـا ماتيـك و سـرمه در             

بينـيم فقـر و     اما عكس اين توصيف را در داسـتان درويـشيان مـي           .  )292:همان(»ميختهم آ 
دانم كـه مـادر   من نمي «"مادر نمونة من"هاي داستاني، مثلاً در     نهايت ساده زيستن شخصيت   

وقت اي نيست و هيچ   وقت عكسش توي روزنامه يا مجله     من كه اينقدر خوب است چرا هيچ      
  ).53: 1386شيان،دروي(»مادر نمونه نشده است

  سياست-2-4-2

هـاي غلـط    هـا مـسائل سياسـي و  مبـارزه بـا سياسـت             يكي از اهداف بـزرگ پوپوليـست      
تـرين شـكل يـك امـر سياسـي      پوپوليسم نـه نـوع ويـژه يـك امـر سياسـي بلكـه نـاب              «.است
كننـد كـه طرفـدار      هـاي سياسـي دفـاع مـي       ها از نظام  پوپوليست«). 64: 1388لاكلائو،(»است

درويـشيان خـود معتقـد    ). 159: 1381تاگارت، (»رهاي دموكراسي مستقيم هستند  كاربرد ابزا 
-اش آزادانـه بتوانـد در برابـر بـي         نويسنده بايد به عنوان وجدان آگـاه و بيـدار جامعـه           «است  

مĤبي، انحصارگرايي و ظلم و ستم      بازي، قيم خواري، پارتي ها، رواج انواع فساد، رشوه    قانوني
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منـد كـردن كـشور بـه كـار       د و تمام كوشـش خـود را بـراي قـانون           و سانسور، ايستادگي كن   
هـاي غلـط كـه       درويشيان مستقيماً بـه سياسـت      "انار"در داستان   ). 27: 1381درويشيان،(»برد

-اي اندك است انتقاد مـي   اش فقر تودة عظيمي از جامعه و ثروتمند شدن به ناحق عده           نتيجه

خواست از مـا مرغانـه و تپالانـه و          اب هر وقت مي   ارب. تازه از آمريكا آمده   . پسره اربابه «.شود
ايـن هـم    . خوانـد براي پسرمه كه در آمريكا درس مـي       : گفتاش مي گوريسالانه بگيره، همه  
در اين داستان ارباب كـه يـك مقـام سياسـي محـسوب              ). 42:همان(»پسرش كه آمده تفريح   

 مـردم و مشكلاتـشان   گيـرد و آن را نـه بـراي   شود حتي از اندك دارايي مردم ماليات مي   مي
سوء اسـتفاده از قـدرت از سـوي     . برداش به كار مي   بلكه در زندگي شخصي خود و خانواده      

: 1388لاكلائـو،   (»شودطلب است كه موجب فساد اجتماعي مي      خور فرصت هاي مفت گروه
-بابـام مـي  « : به خفقان سياسي جامعه اشـاره مـستقيم دارد      "مادر نمونة من  "در داستان   ). 118

آيـد نگوييـد؛ چـون مثـل         كه كتاب نخوانيد و پيش مردم هرچه از دهانتان بيـرون مـي             گويد
دارم امـا  دانم چه بكـنم، ولـي كتـاب را خيلـي دوسـت مـي      من نمي. آيدداداش به سرتان مي 

شـود و   دهانم تلخ مي  .ترسمها و افسرها مي   رويم از پاسبان  وقتي به ملاقات داداش محسن مي     
در ايـن داسـتان     ).52: 1386درويـشيان، (»خـوانم  ديگـر كتـاب نمـي      گويم به خدا  خودم مي با

هـا بـه    نويسنده عدم آزادي بيان و عدم آگاهي مردم را در بيان افكـار و عملكـرد شخـصيت                 
 راوي يك مبارز سياسي است و پدرش فـردي          "داداش"اي كه   دهد به گونه  خوبي نشان مي  

دليل خفقـان سياسـي اقـدام بـه كـاري          سواد  كه نگران اين است كه فرزندانش به          ساده و بي  
  .نكنند كه همچون پسر بزرگش گرفتار ظلم نظام سياسي حاكم شوند

 م داســتان كوتــاه بــه مرحلــة جديــدي پــا 1919پــس از انقــلاب ناسيوناليــستي «در مــصر 
كنـد  انقلاب در مصر آن روح تعلّق را كه شـهروند در قبـال ميهـنش احـساس مـي                  . گذاشت

داشت  كه با شركت در انقلاب و مقابله آشـكار بـا كـاخ شـاهي و     مصري را وا . تقويت كرد 
اشغالگر، با واقعيت، برخوردي مثبت داشته باشد و او را به جهتي سـوق داد كـه نگـاهش بـه                 

 محفوظ از زبـان     "ة خالي خانقهوه"در داستان   ). 39 و   1372:38النساج،  (»گرا باشد امور واقع 
أيـنَ رعيـلُ المـربينَ الاولُ؟ أيـنَ       «.شخصيت اصلي به مـسائل سياسـي جامعـه پرداختـه اسـت            
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آن نـسل نخـستينو كجـا هــستند آن    الـساسةُ الحقيقيـونَ عليعهـدِ مـصطفي و فَريـدٍ؟ كجاسـت      
مــصطفي و فريــد دو )1391:270محفــوظ،(»!؟3و فريــد2سياســتمداران واقعــي دورة مــصطفي

هـايي را بـراي     ةخوب سياسي گذشتة مصر هستند كه راوي آرزوي وجود چنـين انـسان            چهر
-هـاي سياسـي گذشـته مـصر را مـي          اداره جامعه دارد و يا در ادامـة داسـتان حـسرت چهـره             

و صور أعضاءاِلأُسرةِ وبعـضِ الرجِـالِ كَمـصطفي كامـلٍ و محمـد فريـدو المويلحِيـو               «.خورد
اي از سياسـتمداران    عكـسهاي اعـضاي خـانواده و پـاره        . »لمِـي حافظ ابراهيم وعبـد الحـي حِ      

عبــد الحــي  «و » حــافظ ابــراهيم «، »مــويلحي«، »محمــد فريــد «، »مــصطفي كامــل «نظيــر
پردازدكـه  ي او بـه جنـگ و پيامـدهاي آن مـي           "رودررو"در داسـتان    )270: همان(.»4حلمي

اي كه محور   گونهاي ديگر از كشورهاست؛ به      هاي غلط و خودكامگي عده    ناشي از سياست  
  .اكثر گفت و گوها در اين داستان مسائل سياسي است

أَنت منزَعِج كَما لوَ أنَّ الحرب ستُعلنُ عليـك أنـت           ./ في الحاليَنِ سنتَعرض لأِهَوالِ الغَزوِ    « 
و نحَـنُ فـي   أَما إِذا قامـت الحـرب   / بااللهِ خبَرني لِماذا تَري أن يتم الأمرَفي أقربِ وقتٍ ممكنٍ  

في بـاريس يمكِـنُ أن نَرحـلَ الـي       / لتِقَمُ الآنَ إِذا كانت تنَوِي ذلك       . الحرب ايضاً / باريس ؟   
اَنـا مطمـئنٌِ كَمـا قُلـت لـك و      / كلُّ شيَئٍ يتوقف علي ما يصيب وطننَا هنا /بلدحٍُايِدٍ كَسويسِرَ  

     الحروب الأَلم /  لكن لماذا تقَوُم ،نذُ أكثرَ منِ عِشرينَ سـنةً  العداواتون لهذا اليومِ مستعِدانُ ي« 
تو ناراحتي، انگار كـه بـا   . / هاي اشغال قرار خواهيم گرفت  به هر حال، ما در معرض بدبختي      

كنـي كـه ايـن امـر در اولـين فرصـت،             ترا به خدا، چرا فكر مي     ! تو اعلام جنگ خواهد كرد    
آنجـا  / د و ما در پاريس باشـيم، چطـور؟          اما اگر جنگ شروع شو    /  صورت خواهد گرفت؟  

تـوانيم  از پاريس مي./  اگر قصدش را دارند همين الان شروع كنند      !! / هم جنگ خواهد بود   
مان چـه   همه چيز بستگي به اين دارد كه بر سر ميهن         /  طرفي مثل سويس برويم؟   به كشور بي  

بـه علـت كينـه و       / شـود؟   اما اصـولاً چـرا جنـگ مـي        . طور كه گفتم مطمئنم   من،همان. بيايد
-آلمانيها بيش از بيست سال اسـت كـه خودشـان را بـراي چنـين روزي آمـاده مـي                    . دشمني

  ).293تا291:همان(»كنند
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در اين داستان محور گفت و گوي زن و مرد تمامـاً جنـگ و امـور سياسـي اسـت، زيـرا        
ر داستان روز سرشار بـه    شان بپردازند، اما د   توانند بي توجه به اين امور آزادانه به زندگي        نمي

شود؛ زيرا موضـوع    ترين شكل به سياست و مسائل سياسي جامعه پرداخته مي         بهترين و كامل  
در داسـتان بـه افـرادي بـا         .است)وزير(اصلي داستان بيان روند زندگي يك شخصيت سياسي       

علـي  «. شـود هاي فرضي براي نـشان دادن فـساد در امـور سياسـي در داسـتان  اشـاره مـي                    نام
كائنات نخَِرهَا السوس فَلمَ يبقِ منِهـا إلا  عنِـاد   . امل، البحيري، الدسوقي، و عشرات غيرهِم   الك

 هـا تـن ديگـر، موجـوداتي هـستند كـه كـرم          و ده » دسـوقي «،  »بحيري«،  »علي كامل ««.و حقِد
يكـي  . )314:همـان (»توزي چيزي نمانده استبدنشان را خورده و از آنان جز لجبازي و كينه  

هاي بسيار زيباي سياسي در اين داستان بيـان موضـوع افـشاي اسـنادي اسـت كـه       رداختاز پ 
قرار است در روزنامه چاپ بشوند و در اينجاست كه نويسنده بسيار هنرمندانه فـساد سياسـي                 

 .دهددر يك جامعه را در اوج نشان مي

/ حقـاً؟   . قنبلةُ العـامِ  :ذِ و هو يقوُلُ   دس يده في جيبهِ الداخلي فأَخَرج مظرُوفاً سلَّمه للأِستا        « 
وثـائقُ لا  / سوف تنَفجَِرُ تحَت أَقدامِ نسيمِ البحيري المأفونِ المغرورِ أَنت متأكِّـد مِـن صِـحتهِا          

    رتقيِ إليها شككَـم كلََّفنَـي الحـصولُ         / ي يَعلمالجريدةَ لقِـضيةٍ خاسـرةاٍلله أَن أعَرض لا أرُيد
سأَنشُراُلوثائقَ للمصلحةِ العامـةِ ولا دخـلَ لِعـواطفِي         . / أنت ايضاً تكَرهَه  / و مالٍ   عليهامنِ حيلةٍ   

: / مرد دستش را در جيب كتش فرو برد، پـاكتي درآورد و بـه اسـتاد داد و گفـت                   .في ذلك 
بـه  ./ احمق مغرور منفجر خواهـد شـد      » نسيم بحيري «اين بمب زير پاي     / واقعاً؟  ! / بمب سال 

خـدا  ! / آوري را بـه روزنامـه بكـشانم   خواهم موضوع زياننمي/ مينان داري؟ صحت آنها اط 
 تـو هـم از او   / .داند كه براي دسترسي بـه آن، چـه ترفنـد و چـه ثروتـي بـه كـار بـرده ام               مي

بدون آن كه در اين مـورد احـساساتي شـوم اسـناد ومـدارك را بـه خـاطر مـصالح                  ./ بيزاري
  .)313: همان(»كنمعمومي مطرح مي

-اي مستقيم به فـساد سياسـي جامعـه مـي          يب محفوظ در داستان روز سرشار نيز اشاره       نج

إعِلَمي أنَّتِسعيِنَ فـي المئِـةِ مِـن مـوظَّفيِ الحكومـةِ نباتـات طفَُيليِـةٌ تتََغَـذي بِـدونِ حـقِ                       « . كند
هـيچ حقـي،    هاي هرزي بيش نيستند كه بـي      بدان كه نود درصد كارمندان دولت، علف      .وجهٍ
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هــاي در پــردازش مــسائل سياســي بررســي تطبيقــي داســتان. )312:همــان(»كننــدغذيــه مــيت
پرواتر حتي با ذكر نام و مقام       دهد كه نجيب محفوظ بي    درويشيان و نجيب محفوظ نشان مي     

هايي كه ذكر شد ايـن موضـوع را         پردازد در مثال  هايش مي افراد به مسائل سياسي در داستان     
- در حالي است كه درويـشيان در لفافـه بـه مـسائل سياسـي مـي                 مي توان به وضوح ديد اين     

-پردازد و بيشتر در توصيف وضع اسفناك مردم فقير امور سياسي جامعـه را بـه چـالش مـي                  

  . كشد
  كانون آرماني-2-4-3

دارنـد؛ بـراي رسـيدن      ميآل گام بر  ها همواره براي رسيدن به يك جامعة ايده       پوپوليست
مردم ساكنان كانون   «چون  . ها و آرزوهايشان تحقق يابد    خواستاي كه در آن همه      به جامعه 

هـاي  كانون آرماني مكاني است كه جنبه     . كانون آرماني سرزمين تخيل است    . آرماني هستند 
وحـدت و همگـوني     «). 147: 1381تاگـارت، (»سـازد گـر مـي   مثبت زندگي روزمره را جلوه    

شـدت بـر   شـعارهاي پوپوليـستي بـه   دهـد كـه چـرا در    ساكنان خيالي كانون آرماني نشان مي   
ها را فـراهم    كانون آرماني نمادي است كه بهانة حذف پليدي       . شودهمگوني مردم تأكيد مي   

اي يك مدينة فاضله در نظـر  توان به گونهكانون آرماني را مي  . )149 و   148:همان(»آوردمي
-هـاي داسـتا،ن فـضاي ايـن جامعـة آرمـاني توصـيف مـي        گرفت كـه در آرزوي شخـصيت      

وار اسـتوار اسـت كـه داراي نـوعي همبـستگي            اي اندام كانون آرماني بر انديشة جامعه    «.شود
طبيعي است و بنابراين محدودتر از اجتماعات اسـت كـه در چـارچوب مرزهـاي ملـي قـرار                   

 درويشيان به اين جامعة آرمـاني   "هاي بابام همراه آهنگ "در داستان   ).149: همان(»گيرندمي
واهدنويسنده شود و حقش را بگيرد و از چيزي نترسد، به اين شكل           خكه در آن كودك مي    

اش هـم   شوم و از چـاقوي تيـز قاسـم چاوكـاو و دار و دسـته               من نويسنده مي  «. شوداشاره مي 
جز تعالي تبار انـسان     «آرمان هنر نيز    ). 25: 1386درويشيان،(»آري... آري باباجانم .ترسمنمي

 نيـز بـار ديگـر    "آبادظلم"ن ديگر درويشيان به نام      در داستا ).147: 1373دست غيب، (»نيست
اي نـان و    تصور كـرد كـه پـدرش از دور بـا سـفره            «.شودجامعة آرماني به تصوير كشيده مي     
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در ).33: 1381درويـشيان، (»اندازدو مادرش سماور را آتش مي     . آيداي بوتة خشك مي   پشته
سـت كـه آرمـان كـودك تنهـا      بختي و تضاد طبقاتي به حدي ا      جامعة توصيف شده فقر و بد     

اي كه در آن دغدغة مالي و نگراني از نبـود غـذا             يك كانون گرم خانوادگي است، خانواده     
هـاي ثـانوي   انگيـزد دغدغـه  مسائل خارج از كـانون آرمـاني حتـي اگـر علاقـه اي بـر        «.نباشد

ر  اث ـ "قهوه خانـة خـالي    "در داستان   ). 149: 1381تاگارت،(»دهندها را تشكيل مي   پوپوليست
نجيب محفوظ بدون اشاره مستقيم اما در لفافه به شـكل حـسرت برگذشـته، آرزوي داشـتن                  

أينَ رعيِِلُ المـربيِنَ الاولُ، أَيـنَ الـساسةُ الحقيقيـونَ علـي عهـدِ               «. شود مي جامعة آرماني ديده  
ــصطفَي و فَريدٍ؟كجاســت ــسل نخــستينو كجــا هــستند آن سياســتمداران واقعــي دورة  م آن ن

هـاي درويـشيان و     در بررسي تطبيقي ميـان داسـتان      ) 270: 1391محفوظ،(»  فريد؟ مصطفي و 
هـاي درويـشيان    يابيم كه بزرگترين آرمان زنـدگي در فـضاي داسـتان          نجيب محفوظ در مي   

فقر بزرگترين مشكل است آنقدر جامعـه مـورد     . بهرمندي از حداقل زندگي و آرامش است      
ي است كه مردم در آن براي رسـيدن بـه حـداقل    توصيف درويشيان دچار بدبختي و نابسامان 

كنند، اما جامعه و فضاهاي پرداخته شده در داستان هاي محفـوظ بـه   حقوق انساني تلاش مي  
 .تري را دارند؛ به همين دليل آرزوهايشان ابعاد وسيع تري داردنسبت اوضاع به سامان

 مخالف نابرابري اجتماعي و اقتصادي -2-4-4

ريزي شد، مبتني بـر تقـسيم مالكيـت       پي5وليسم كه توسط سيسموندي   نظرية اقتصادي پوپ  
هايي كه كشاورز صاحب زمـين اسـت و         در كشور : گويداو مي . بزرگ ارضي و صنعتي بود    

تواند عشق مردم را    جا مي هاي زميني كلاً به مردمي تعلق دارد، آدمي همه        در جايي كه مائده   
). 158 و 157: 1386سـه يـر و ديگـران،      (ببينـد كند آشـكارا    اي كه در آن زندگي مي     به خانه 

آيزابـرلين و  (»پوپوليسم اگرچه به مردم مختلفي اشاره دارد اما روي سخن آن اكثريت است «
هايش به بيـان موضـوع      درويشيان همواره در جاي جاي داستان     ). 178تا173: 1968ديگران،  

 با بيان "هاي بابام مراه آهنگ ه"نابرابري اجتماعي و اقتصادي پرداخته است؛ مثلاً در داستان          
زندگي قاسم چاو كاو و سپس بيان وضع زنـدگي خودشـان، ايـن تفـاوت را بـسيار زيبـا بـه                       

شـود و او    يك زماني شهر شلوغ مـي     ... كنيمهمة ما براي آقا قاسم كار مي      «. كشدتصوير مي 
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شـود و  يپـس از آن پولـدارم  . زنندو چندتا لات ديگر به يك نويسنده و يك معلم چاقو مي   
. او دو تا ديـزل و يـك تريلـي هـم دارد            . گري مال اوست  دكان ريخته . كارش بالا مي گيرد   

قاسم چاو كـاو نمـاد      ).8: 1386درويشيان،  (»خانه هم دارد  يك قهوه خانة بزرگ و يك قمار      
كنـد و  فردي است كه ناعادلانه ثروتمند شده است و افراد زير دست خودش را استثمار مـي             

رخـت و  ... كنـد ننـه خيلـي كـار مـي    «. ترقيّ و افزايش ثروت خود قرار داده است آنها را پله    
-و هرجا كه عروسي باشـد مـي       . بردهاي مردم رشته مي   براي خانه ... لباس مردم را مي شويد    

آورد و از شـيريني عروسـي بـه گوشـة           كند و شـب بـراي مـا چلـو و پلـو مـي              رود و كار مي   
اين كه ننه در داستان مجبـور اسـت تـن بـه هـر               . )11:همان(»آوردزند و مي  چادرش گره مي  

آورد، فقر و نبـود  هايش ميهاي عروسي براي بچهكاري بدهد و از ته مانده غذاها و شيريني        
سپس در ادامه داستان با توصيف تهران در مقايـسه  .دهدعدالت اجتماعي را در اوج نشان مي     

. رسيمبه تهران مي  «.كندصادي  را بيان مي    با كرمانشاه تفاوت عظيم و نابرابري اجتماعي و اقت        
هاي بزرگ و نور حيف كه بابام كور        ساختمان. هاي رنگي همه جا تابلو  . همه جا چراغ است   

. )21:همـان («گذرنـد هـاي پرعطـر و خوشـبو مـي        از كنار ما مردم با لباس     «. )19:همان(»است
ور راوي و پـدرش در  بو و پرعطـر وقتـي در كنـار حـض         هاي خوش عبور مردم تهران با لباس    
درويـشيان  . شودگيرد، اوج تضاد طبقاتي در اين تصوير نمايانده مي        تهران براي كار قرار مي    

هاي اجتماعي و اقتصادي و فقـر مـي   هايش مكرراً به بيان تضاد تطبقاتي و نابرابري     در داستان 
 : را روشن كردآن» تنهايي او را به ياد راديو انداخت«پردازد؛ مثلا در داستان ظلم آباد 

راديو را بست و آب دهانش را قورت        /  خانم گوگوش شما به چه غذايي علاقه داريد؟         
از سرما لرزيد و كت پاره و خيس پدرش را محكم به خود پيچيد و دوبـاره بـراي فـرار               . داد

بينم كه بـه    خانم گوگوش چرا به پرچم آمريكا علاقه داريد؟ مي        ./ از تنهايي راديو را گرفت    
  ...خب ديگه اين مده در فرانسه كه بودم./ ايدلباستان يك پرچم آمريكا دوختهپشت 



94بهار و تابستان ، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

308

 

خـودش هـم از بزرگـي آن    . رقصيدند چشم دوختهايي كه ميراديو را بست و به شعله     
كـرد كـه مـادر و دو بـرادر و خـواهرش ديگـر وجـود        بـاور نمـي   . همه فاجعـه خبـر نداشـت      

  ).32و31: همان(».ندارند
شـود كـه كـودك بـر اثـر      حبه گوگوش از راديو در شرايطي بيان ميدر اين داستان مصا   

اين تصوير يكـي از زيبـاترين   . اش را از دست داده استسيل و نبود امكانات خانه و خانواده  
مجـدداً در  . هـاي درويـشيان اسـت   ي بيـان تـضاد طبقـاتي در داسـتان     هاترين جلوه انگيزو غم 

-هـاي مـردم عـادي مـي    هاي اربابـان و خانـه  ن خانههمين داستان در جايي ديگر به تفاوت بي  

هاي مردم عادي را ويران كرده در حالي كـه خانـه اربابـان مـستحكم و             پردازد كه سيل خانه   
هـا قـرار    آباد جز خانه باغي كـه در كنـار موسـتان بـالاي تپـه              از ظلم «.پابرجا باقي مانده است   

سـنگ و سـيمان سـاخته شـده بودنـد      داشت و خانة اربابي و انبار گندم جهانگيرخـان كـه از          
زبان پوپوليستي سرشار از تصاوير منفي  و اهريمني از          «). 29: همان(».ديگر چيزي نمانده بود   

هـاي سرشـناس و پرنفـوذ، اشـراف غـارتگر،      روشنفكران، بـوروكرات، قلـم بـه مـزدان، آدم         
ان در درويـشي ). 146: 1381تاگـارت، (»خـور اسـت  هاي مفـت هاي سرخورده پولدار  نويسنده

ي هاهمراه آهنگ"در داستان   . كشدتوصيفي ديگر با طنزي تلخ فقر را در اوج به تصوير مي           
گويد فقط نـان    مي. خوردزند و مي  گيرد و لقمه را توي دود دكان مي       عيسي لقمه مي   «"بابام

 من هـم . خورم تا پولدار بشوم و بتوانم زن بگيرم  آنقدر نان و دود مي    . كندو دود مرا سير مي    
 نيـز بـا     "انـار "درويشيان در داسـتان     ) 10: 1386درويشان،  (».خندمخورم و مي  نان و دود مي   

-هـا و سـادگي آنهـا رابيـان مـي          بياني طنزآميز نداشتن امكانات بـراي مـردم فقيـر شهرسـتان           

اتوبـوس هـم فكـر      ... دهندداني چه بوي خوبي مي    نمي... اين اتوبوس از آن اعلاها بود     «.كند
شدم يك آقايي كه موي بلنـدي داشـت         چون وقتي يواش يواش پياده مي     . ودكنم برقي ب  مي

گرفتم كـه واويـلا     خب اگه برق مي   . من هم زود پياده شدم    . عمو برق نگيردت  : به من گفت  
  ).41:همان(»مان را ببريم شهرالان اينجا نبودم كه بچه. بود

 در زنـدگي مـردم   در داستان روز سرشار، نجيب محفوظ نابرابري اقتـصادي و اجتمـاعي     
اين موضـوع در بيـان زنـدگي يـك روز يـك وزيـر               . بسيار زيبا به تصوير كشيده شده است      
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سـيمكُثُ هنالِـك سـاعةً    » بار الأنجلو«إِستقلَّ السيارةَ و هو يقوُلُ لِلسائقِ« .نشان داده شده است 
جئُ إِلـي بـار الأنجلـو فينهمِـك فـي           و هو ي  .... ثمُ يمضيِ الي هنومةَ إمرأةٍ مثِاليةٍ في غُراميِاتهِا         

و مرَّ بِمحلِ لبِيعِ التحُفِ اليابانيِةِ فَدخَلهَ دونَ سابِقِ تفَكيِـرٍ   .... لعبِ الطاولةِ مقامِراً بِمبالغَ ضخَمةٍ      
سـاعتي در آنجـا   . سوار ماشينش شد و به راننده گفت برويم بـه انگلوبـار       .لإِِبتياعِ هديةٍ لهِنوُمةَ  

او بـه  ... ورزي آل بـراي عـشق  هد نشست و سپس نـزد هنومـه خواهـد رفـت؛ زنـي ايـده             خوا
از ... زنـد شود و بر سر مبالغي هنگفت قمار مـي  آيد و غرق در بازي تخته نرد مي       بارانگلو مي 

اي بـراي هنومـه     مقدمه وارد شـد تـا هديـه       گذشت، بي جلو فروشگاه كادوهاي ژاپني كه مي     
-در اين داستان رئيس جمهور مبلّغ، هنگفتي را در قمـار مـي            . )1361:314محفوظ،(»...بخرد

اي بازد و همچنين براي هنومه زني كه تنها براي عشق ورزي و تفـريح روزانـه اوسـت هديـه             
خواهد نابرابري اقتـصادي    نويسنده در اين تصوير از زندگي يك رئيس جمهور مي         . خردمي

هـاي درويـشيان و    تطبيقـي ميـان داسـتان   در بررسـي  . و اجتماعي را در يك جامعه بيان كنـد        
گونه كه در موارد ديگر نيز بيان شد، فقـر و بـدبختي و              يابيم كه همان  نجيب محفوظ، در مي   

تـري  هاي درويشيان ابعـاد بـسيار وسـيع   هاي اقتصادي و اجتماعي در داستانهمچنين نابرابري 
سوادي بسياري از مردم نيـز      اي كه اين نابرابري حتي باعث عقب ماندگي و  بي          دارد به گونه  

  .شده است
   تأثيرپذيري و همرنگي با محيط-3-4-5

-تـرين حـالات و فـضاها بهـره مـي          هنگامي كه هنرمند از محيط خود در توصيف جزئي        

هـاوز  .تواند احساسات خواننده را برانگيزد و او را در داستان با خـود همـراه سـازد            گيرد، مي 
كند و بيانگر تجربة    نر مدرن، نقشي چنين اساسي ايفا مي      ابداع جزئيات در ه   «معتقد است كه    

هايش از فضاي بومي و    درويشيان در داستان  ).210: 1378هاوز،(»فردي و اصيل هنرمند است    
آفرينـي  اش و حتي آداب و رسوم و واژگان سـرزميني خـودش بـراي زيبـايي              محيط زندگي 

هـاي  همراه آهنـگ «مثلاً در داستان . كندبهتر و ايجاد تأثير ژرف تر در مخاطبش استفاده مي   
از «. كنـد ، مسقيماً به كرمانشاه و قصر شيرين محيط زندگي حقيقي خـودش اشـاره مـي              »بابام
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يك مرتبه كه از    ... فروشيمخريم و به كرمانشاه آوريم و مي      قصر شيرين يك كيسه چاي مي     
 بر حـسب ايـن كـه        ها مردم را  پوپوليسم«چون  ). 17: 1381درويشيان،  (»آييمقصر شيرين مي  

هـاي  مـرد بـرف  «"انـار "يا در داستان   ). 1381:147تاگارت،  (»آورندكجا هستند به تصور مي    
اش را از ميان كفش لاسـتيكي  پاهاي يخ زده.  اش را پاك كرد    6يخ زده اطراف شلوار جافي    

ــيش ــورده7تل ــشت     خ ــد و در م ــش را مالي ــويي رنگ ــز و لب ــشتان قرم ــرون آورد و انگ اش بي
درويشيان در چند مورد نيـز بـا بيـان واژگـان اصـيل كـردي و حتـي بيـان                     . )37:همان(»فشرد

و  «"آبـاد ظلم"انگيزد؛ مثلاً در داستان     كند  احساسات مخاطب را بر     فرهنگ كردي سعي مي   
بـراي ايـن   ).  28:همـان (»شـنيد ي دلگير مادرش را مياز سوراخ بالاي پشت بام صداي هوره   

سـازي ابعـاد    هـاي غنـي   تـرين شـگرد    مـردم، يكـي از مهـم       هاي فرهنگ استفاده از انگاره  «كه
هـاي اصـيل    درويشيان نيز با به كـاربردن واژه      ).260: 1389سلاجقه،(»معنايي زبان ادبي است   

عمـق احـساس يـك مـادر دردمنـد          " انار   "افزايد و در داستان   كردي به غناي كلام خود مي     
ولــه نــازارم، دالكــه گــت ر. «دهــدكــرد را در قالــب ايــن كلمــات بــه مخــاطبش انتقــال مــي

هـا و   هايش در بيان مكان    نجيب محفوظ نيز به مانند درويشيان در داستان        ).38:همان(»8بمري
القاتلانِ ليَـسا   «دارد؛ مثلاً در داستان رودررو      فضاهاي مصر حتي نام واقعي آنها را نيز بيان مي         

 ــن أُنبــوب ــعيِدِيانِ مِ ــد از 9؛ دو نفــر صــعيديقــاتلان اهــل ايــن شــهر نيــستند . مِــن البلــدِ ص ان
وغَـادر بيتَـه إِلـي مـصرِ      «"قهـوه خانـة خـالي   "و يـا در داسـتان     ) 1391:293محفوظ،(»آنبوب

). 271: همـان (».اش را به سوي محلـة مـصرالجديده تـرك كـرد           خانه.الجديدةِ في سيارةِ إِبنهِِ   
 درويـشيان  مقايسة اين دو نشان مي دهد كه توجه و پرداخت عناصر بومي و ميهنـي در آثـار                

تر از نجيب محفوظ است، زيرا درويشيان همان گونه كه اشـاره شـد              به مراتب بيشتر و عميق    
مستقيماً از زبان، آداب و رسوم، مكان و بسياري ديگر از عناصر بـومي و سـرزميني خـودش            

  .كندرا در داستان هايش استفاده مي
   نتيجه -3

ن و نجيب محفوظ ما را بـه ايـن نتيجـه    هاي كوتاه منتخب درويشيابررسي تطبيقي داستان  
رساند كه آثار هر دو نويسنده تقريباً در يك دورة زماني نوشته شده است و اگرچـه ايـن دو          
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اند اما هر دو  شـباهت بـسياري در پـرداختن ابعـاد              نويسنده شايد هرگز با هم ارتباطي نداشته      
كشند كه مـردم  ي را به تصوير مي   اهر دو نويسنده جامعه   . هايشان دارند پوپوليستي در داستان  

در آن مدام درگير مسائل جنگ و پيامدهاي پس از جنگ ويا مـسائل تلـخ سياسـي هـستند،         
-كه اساسـي ... مردم هر دو جامعه از نبودن عدالت، دمكراسي، فقر، بيكاري، تضاد طبقاتي و      

تــرين هــدف پوپوليــست اســت رنــج ميبرنــد؛ در عــين حــال هــر دو نويــسنده در پرداخــت   
هـاي  كشند و حتي به ويژگيهايشان جامعه و مردم و فضاهاي حقيقي را به تصوير مي       استاند

جنبش پوپوليسم اگرچه ابعـاد     . پردازندبومي و ميهني و سرزميني خود نيز در همين راستا مي          
منفي نيز با خود به همـراه دارد ام،ا بررسـي آثـار هـر دو نويـسنده بـه وضـوح نـشان داد كـه               

تي در آثار اين هر دو نويسنده به شكلي مثبـت و سـازنده و نـه مخـرب و در                     اهداف پوپوليس 
بـسيار زيبـا و     ... جهت رفـع مـشكلات مـردم و رسـيدن بـه عـدالت اجتمـاعي زدودن فقـر و                   

اما نكته قابل توجه در ايـن بررسـي ايـن اسـت كـه پوپوليـسم در                  , هنرمندانه نمود يافته است   
تـر انعكـاس يافتـه اسـت؛ زيـرا شخـصيت             و ملموس  اشرف درويشيان زيباتر  هاي علي داستان

اشرف درويـشيان كودكـان هـستند كـه توصـيف وقـايع و              هاي علي اصلي بسياري از داستان   
تـرين  تر است زيرا عميق  دردهاي مردم جامعه از زبان و ديد  كودكان بسيار زيباتر و ملموس            

زبـي و سياسـي بيـان    دردها و مشكلات جامعه از ديد كودكان بدون هيچ گونـه وابـستگي ح          
هاي درويشيان كـاملاً بـومي و اصـيل اسـت؛           ها در داستان  گووفضا ها و حتي گفت    . شودمي

ها و روستاهاي كرمانشاه با آداب و رسومشان توصـيف كـرده اسـت و               زيرا مردم را در شهر    
انـد بـسيار   اشرف درويشيان به تصوير كشيده شدهاين امر باعث شده مردمي كه در آثار علي        

نكته ديگر اين كه عشق و مسائل عشقي چندان در          . تر و به حقيقت زندگي نزديكترند     طبيعي
داند كه به   هاي مردم را بسيار فراتر از آن مي       آثار درويشيان نمود نمي يابد زيرا نويسنده درد       

  .چنين مسائلي بپردازد
  هاياداشت
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در دهـة سـوم سـدة      آموزة سياسي و اجتماعي كـه       ] سياست. [ اسم Nazism:  نازيسم -1
حزبي نژاد پرستي افراطـي،     بيستم در آلمان شكل گرفت و بر اصل انحصار طلبي شديد تك           

  .استبداد و سلطه طلبي استوار بود
مصطفي كامل، روزنامه نويس مصري و از پيشگامان جنبش ملي مصر در پايـان سـده                -2

  .ي نوزدهم و آغاز قرن بيستم
رآغاز قرن بيـستم كـه بـراي دسـتيابي بهاسـتقلال            مدا محمد فريد، روشنفكر و سياست     -3

  .مصر پيكار كرد
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يكي از منتقدان اولية كه با نظري نافذ، عقايد مكتـب كلاسـيك را مـورد انتقـاد قـرار                 -5

اچه ي   نوعي شلوار كردي با پ     -6.داد،لئوناردو سيمون سيسموندي  يك مورخ سويسي است       
  . فرزندعزيزم مادرت بميرد-8. بريدگي زياد-7.تنگ
اي است در جنوب كه مردمانش نـسبت بـه مـردم شـمال فرهنـگ پـايين              صعيد منطقه  -9
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